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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

عدم افتراق بین ادلۀ حجیت خبر عادل و اماراتی 
که دالّ بر حلیت یا اباحه هستند، عرض شد و اینکه 
اگر شما در باب ادلۀ حجیت قائل به جعل حجیت 
هستید و جعل حجیت اقتضاء جعل حکم بعثی و 

کند، در باب خود این امارات و در خود زجری را می
چه اصول عملیه که در آنجا ادلۀ حجیت نیست 

گویید؟! چون دیگر در آنجا مسئله، مسئلۀ جعل می
حجیت نیست که شارع بگوید: من خبر ثقه را حجت 
قرار دادم و در اطاعت از راوی و خبر ثقه، مصلحت 
سلوکیه را قرار دادم. اگر در این مسئله قرار بر این 

شود؟ اگر ما باشد، در باب امارات و اصول چه می
کُلُّ شیءٍ هو لک »ند در باب امارات و اصول مان

کُلُّ شَیءٍ لک »و  1«حلالٌ حَتَّی تعَلمَُ أنهُّ حَرامٌ بعِیَنهِِ 

ذلک قائل به ترتب و امثال 2«طاهر حَتی تعَلمُ أنهّ قذَِر
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احکام ظاهریه بر احکام واقعیه بشویم، در باب جعل 
الکلامُ گوییم و حجیت هم همین مطلب را می

فیه و اینها و مانحن نموردیَو دیگر فرقی بین الکلام 
نیست. حالا صحبت در این است که آیا این اشکال 
مرحوم آقای حکیم بر مرحوم آخوند وارد است 

 یااینکه وارد نیست.

 نوع جعل حجیت در باب امارات
در باب جعل حجیت در باب امارات عرض شد 
که این جعل حجیت حکایت از آن جنبۀ طریقیت و 

کند؛ اما یک حکم می حکائی امارات نسبت به واقع
کند. در واقع جدا و سواء وصول به واقع جعل نمی

امارات به همۀ انواع  شارع در باب حجیت امارات ـ
و اقسامش؛ چه روایت، چه حجیت بیّنه، چه در 

طورکلی چه  ـبه صورت حجیت ظن و یا استصحاب
لحاظی در اینجا دارد؟! آیا جعل مجدد درقبال جعل 

عنوان امضاء حکم عقلاء شارع به واقع است؟ یااینکه
و سیرۀ عقلائیه در اینجا به بیّنه، خبر ثقه، ظن، 

ذلک حجیت داده است؟! شکی استصحاب و امثال

                              
 ، با قدری اختلاف.۳05، ص ۱
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مِن حیثُ نیست در اینکه اگر ما بحث را روی امارات 

ببریم، اقتضاء حکم شارع جعل حجیت  إنهّا إمارات
دمه المقرا، فناء طریق در مقصد و فناء مقدمه در ذی

است و این مطلب موجب عدم ترتب جعل مجدد 
نسبت به مؤدّای اماره خواهد بود و همان مطلبی که 
در مورد حجیت نسبت به وثاقت راوی مطرح 

شود، همان مطلب در مورد مودّای امارات هم به می
 همین کیفیت خواهد بود.

کلُّ شَیءٍ لکَ »فلهذا در مورد اماراتی از قبیل 

بحث روی این است « شَیءٍ لکَ طاهرکلُّ »یا « حَلال
که آیا شارع در مقام جهل، جعل حکم مجدد درقبال 

الأمری کرده است؟ یعنی به حکم انشائی نفس
عبارت دیگر شارع در مقام جعل حلیت یا جعل 

أنهّ خمرٌ عنوان طهارت ولو اینکه حکم این مایع به

حرمت است؛ اما درصورت جهل  الأمرفی نفسِ 
ه این مایع، شارع در اینجا جعل حکم مکلف نسبت ب

مماثل یا جعل حکم مناقض با حکم واقع کرده است؛ 
توجه به اینکه  یک از این دو در اینجا هست؟ باکدام

کنیم که ممکن است ما در موارد مختلف مشاهده می
ما تصور کنیم که شارع در مقام جعل حکم انشائی 
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برای مکلف دو موضوع و دو حال و دو حکم 
مثال اگر مکلف در بابکند. منتلف جعل میمخ

حال صحت و سلامت باشد شارع جعل صلاة 
کند و اگر مکلف در حال مرض را می مستوَی القامه

کند. این در مقام باشد جعل صلاة مستلقیاً را می
 الأمری است.احکام واقع و احکام نفس

تفاوت احکام بر اساس علم و جهل 
 مکلف
الم یک حکم دارد و شارع نسبت به مکلف ع

نسبت به مکلف جاهل حکمی دیگر دارد و این 
طور باشد[ ولی صحبت تواند ]اینصحیح است و می

طور است یا در این است که آیا در واقع هم همین
نه؟ آیا شارع واقعاً در مقام تشریع برای جاهل حکم 

گونه مختص به خود را جعل کرده است و هیچ
یر از وقت جهل و نسبت نظارتی نسبت به حکم در غ

به آن حکم انشائی اوّلی و بدون دخالت علم و جهل 
طور طور است؟ اگر ایننکرده است؟ آیا مسئله این

بینیم اگر جاهل باشد پس چرا ما در موارد عدیده می
بعداً ملتفت باشد و به علم برسد، شارع حکم به قضا، 

 کند؟!دیه، غرامت و ضمان می



6 

ر اینجا شارع از باب ترتب اگر شما بگویید که د
و سلسلۀ طولیه، حکم به جهل را در سلسلۀ طولیۀ 

دهد؛ یعنی حکم واقعی و برای حکم به واقع قرار می
الأمری عبارت از حرمت است و اگر مکلف نفس

شود، اگر جاهل بود حکمش مبدّل به حلیت می
که مکلف به حرمت طور است پس درصورتیاین

و تبعات حرمت و نجاست  کند، آثارعلم پیدا می
که ما نباید بر فعل مکلف مترتب شود؛ درحالی

مثال اگر شما خیال بابشود. منبینیم مترتب میمی
کنید که این کتاب الآن برای کسی نیست و این کتاب 
را از کتابخانه بردارید و بعد این کتاب ازبین برود و 
بعد مشخص شود که این کتاب برای زید است، شما 

اینجا ضامن مال هستید. یااینکه اگر خیال کنید که در 
ای این کنار یک شیء حلال است فرض کنید شیشه

گویید که این برای کسی نیست، شما این هست و می
شود که برای شکنید و بعد مشخص میشیشه را می

زید است و شیشه را کنار گذاشته است تا تجدید 
کار را  وضو کند و برگردد و شما بدون توجه این

صورت شما ضامن هستید؛ الّا انجام دادید، دراین
اینکه در بعضی از موارد خود ظهور این مال در 
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معرضیت این موقع، اقتضاء کند که قصد صاحب مال 
وقت در آنجا انصراف نسبت به این مال بوده است آن

حال بحث در آنجا أیّشود. علی  تبدّل موضوع می
 نیست.

ائل بشویم بر اینکه در صورت اگر در این مسئله ق
کشف خلاف و علم مکلف به موضوع یا به حکم، 
اگر همین حکم برای او ثابت است؛ پس حکم به 
قضا، حکم به دیه، حکم به غرامت و حکم به 

ذلک بلاوجه خواهد بود. چرا؟ چون حکم به امثال
قضا و دیه و غرامت درصورتی است که آن حکم 

نشاء شده باشد و از مقام انشائی اوّلی نسبت به او ا
اقتضاء بیرون آمده و به مقام انشاء و بعث و زجر 
رسیده باشد. حالا گرچه فعلیت هم نداشته باشد؛ 
ولی بالأخره به مقام انشاء رسیده باشد. برفرض 
بگوییم که به مقام بعث و زجر هم نرسیده و بعث و 
زجر مترتب بر علم است، ولی بالأخره در مقام انشاء 

این حکم را نسبت به این انشاء کرده است.  شارع
 پس حکم به قضاء مترتب بر...

...احکام انشائی در مقام انشاء است، اگر شما 
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قائلید که بر این مکلف حکم به قضا یا حکم به 
گیرد ...، ذلک تعلق میغرامت یا حکم به دیه و امثال

روید فرض کنید که شخصی خوابیده است و شما می
که این خوابیده و مرده است، دست  بینیدو می
بینید که این مرده است، بعد با اسلحه زنید و میمی

شود که او نمرده زنید! بعد معلوم میاش تیر میبه کله
بود، بلکه خواب بود و شما اشتباه کردید که دیدید 

کرد زد و کار میکند! او نبضش مینبضش کار نمی
ید که ای گویزده است؛ بعد میولی ضعیف می

کلُّ شَیءٍ لکَ »ای را کشتیم! دادوبیداد! یک بیچاره

یا آن حکمی که در ظرف جهل است شما را « حَلال
کند، اما شدن و قتل و قصاص جلوگیری می از کشته

شما باید دیه را بپردازید؛ چون بالأخره یک شخص 
زنده و حیّ را اماته کردید و به قتل رساندید و باید 

 ید.دیه را بپرداز
پس در اینجا حکم دیه معنایش این است که این 
حکم مترتب بر نفس الفعل در خارج است و ارتباطی 
با علم مکلف نسبت به فعل ندارد؛ سواءٌ علم مکلف 
به فعل تعلق بگیرد یا به آن فعل تعلق نگیرد، حکم 
روی آن موضوع خارجی رفته است و ما در بسیاری 
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 نیم.کاز موارد این مسئله را مشاهده می
اشکال در اینجا این است که اگر این حکم 

کلُّ شَیءٍ لکَ »یا « کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال»ظاهری که 

الأمری است، رفع آن حکم واقعی و نفس «حرام
کند، پس چرا حکم بدون تعلق به علم و جهل را می

به قضا آمده است؟ حکم به قضا در اینجا خلاف 
ادا است  است، حکم به قضا بر فرض سبقت حکم به

و اگر حکم به ادا نباشد اصلًا حکم به قضا معنا ندارد 
که شارع حکم به قضا کند! این موجب این است، 
اگر حکم به قضا آمده است، پس این حکمی که الآن 

عنوان حکم ظاهری هست، مجزی از در اینجا به
حکم واقعی نخواهد بود. این برای اماراتی است که 

کلُّ »م است مانند: نفس اماره خودش موجب حک

، البته بقیۀ «کلُّ شَیءٍ لکَ حرام»یا « شَیءٍ لکَ حَلال
 کنیم.موارد را هم عرض می

کلُّ شَیءٍ لکَ »هذا جعل اباحه در مسئلۀ بناءًعلی 

کلُّ شَیءٍ لکَ »و جعل طهارت در مسئلۀ « حَلال

عنوان یک حکم مماثل با حکم واقع ، نه به«طاهر
ظاهری در ظرف جهل و درصورت توافق بین حکم 
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حکم واقعی است، و نه به معنای تناقض و تضادّ بین 
حکم ظاهری و حکم واقعی درصورت مخالفت با 
حکم ظاهری در ظرف جهل است، معنا این نیست؛ 

کلُّ شَیءٍ لکَ »و « کلُّ شَیءٍ لکَ طاهر»بلکه معنای 

طور سایر امارات ، و همین«حتیّ تعَلمُ أنهّ حَرامٌ  حَلال
دیگر مانند استصحاب، بیّنه، مؤدّای امارات، خبر ثقه، 
شهادت عدلین و حتی حکم قاضی، تمام اینها در 

گیرد و آن قاعده عبارت از تحت یک قاعده قرار می
فنای مقدمه در ذی المقدمه و فناء طریق در مقصد و 
فناء این اماره در آن حکم واقعی و حکم انشائی 

 است.

الموضوع یا اخذ علم در موضوع حکم؛ تمام
 جزءالموضوع

عنوان تمام الموضوع یا طورکلی هرجا علم بهبه
جزء الموضوع در موضوع حکم اخذ نشده باشد، در 

بلحاظهِ الاوّلی و مِن حیثُ هو این موقع آن حکم 

مترتب بر موضوع است؛ یعنی آن حکم به لحاظ  هو
و هیچ ارتباطی به  نفسش مترتب بر آن موضوع است

مکلف ندارد. ما بسیاری از احکام داریم که این 
مترتب  هو هونه به لحاظ  أنهّ عالمٌ احکام به لحاظ 
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بر مکلف است. فرض کنید که مکلف یک قتلی را 
انجام داده است، خب این علم به حرمت  عن عمدٍ 

فعلیۀ این قتل، موجب قصاص خواهد بود و حکم 
رتب بر علم و قصد است قصاص در احکام شرعی مت

عنوان عنوان تمام الموضوع یا بهو علم در اینجا به
مثال در بابجزء الموضوع اخذ شده است. من

گوید که اگر به بعضی از اوقات مولا به عبدش می
این موضوع و مطلب علم پیدا کردی این حکم بر آن 
مترتب است، در اینجا علم مورد لحاظ است و البته 

مِن حیثُ هو نادری است که فقط علم  خیلی موارد

موضوع برای حکم باشد و یا اصلًا ممکن است  هو
الموضوع  عنوان جزءپیدا نشود؛ ولی غالباً علم به

]اخذ شده[ است. قتل با امتزاج به علم ]مورد لحاظ 
است[ یا مثل کفاراتی که بر افطار بر صوم با علم به 

گیرد لق میحرمت و با علم به مفطریت این مورد، تع
 و علم در اینجا هست.

مثلًا حدود بر مکلف با علم به حرمت زنا یا با 
گیرد، حدود در اینجا بر علم به حرمت خمر تعلق می

گیرد. در مواردی مانند قصاص، حدود، علم تعلق می
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تعزیرات، قتل و کفارات در بسیاری از این موارد که 
ق بر این احکام به لحاظ عالمیت و علم مکلف متعل

به لحاظ  این موضوع هستند، در این موارد احکام
الأمر و علم او مترتب بر مکلف است و در عالم نفس

عالم واقع، جهل موجب رفع حکم است و علم 
موجب ثبوت حکم در عالم واقع است و به عبارت 

الأمر مکلف را به دیگر شارع در عالم واقع و در نفس
و عالمٌ عامدٌ مکلفٌ دو دسته تقسیم کرده است: 

، یا به سه دسته تقسیم شده مکلفٌ جاهلٌ غیر عامدٍ 
است؛ ممکن است مکلف عالم باشد و عامد نباشد و 

مِن ذلک. از اول و اولًابلااوّل حکم روی مکلف امثال

رفته است و در غیر از مِن حیثُ جهلِه و  حیثُ علمِه
این دو مورد که مورد تمامیت موضوع هست، در 

مِن حیثُ هو هو ارد حکم روی موضوع تمام این مو

رفته است و علم و جهل در اینجا دخالت ندارد. ما 
مثال باببینیم؛ مندر خیلی از موارد این مطلب را می

اگر شهادت بیّنه بر رؤیت هلال در اول شهر شوال 
باشد و دوتا بیّنه بر رؤیت هلال شهادت دهند و بعد 

نه اشتباه دیدند از دو روز کشف خلاف شود که این بیّ
و اشتباه در دید و خطا در رؤیت برای آنها پیدا شده 
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است، آیا باید ]روزۀ روز آخر رمضان را[ قضا کند یا 
عنوان که بیّنه هستند و بهنه؟ باید قضا کند. درحالی
اند و شارع هم حکم بیّنه شاهد در اینجا شهادت داده

حال حکم به را حجت قرار داده است ولی درعین
 قضا هست.

در اینجا حکم به قضا معنایش این است که این 
حجیت قول بیّنه موجب رفع حکم انشائی در مقام 

ام رمضان نشده است؛ وجوب صوم برای روز سی
بلکه در اینجا بیّنه با آن کلام خودش این حکم را 
برای ما الزام کرده است؛ ولی در آنجا این مؤدّای بیّنه 

کند. یا در مری را نمیالأرفع حکم واقعی و نفس
مورد استصحاب وقتی که مؤدّای روایات هست که 

لا تنَقضُ الیقین بالشَّک، و إنمّا تنَقضُه بیقَین »

حتیّ تعَلمُ  کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال»معنایش همین  1«آخر

خواهد بگوید که است؛ یعنی شارع می« أنهّ حَرام
وقتی شما براساس یقین خود حکمی را مترتب 

ید، این یقین برای شما حجیت دارد و حتی این کنمی
است چون « کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال»مطلب بالاتر از ادلۀ 
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در ظرف جهل این « کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال»ما در ادلۀ 
گوییم؛ اما در استصحاب، یقین به حکم مطلب را می

قدری اختلاف پیدا شده است. سابق داریم منتها یک
س حجیت استصحاب با وضو حالا اگر نماز را براسا

خواندیم و بعد کشف خلاف شد که ما محدِث 
هستیم، آیا قضای صلوات نداریم؟! شکی نیست که 
قضای صلوات داریم. پس استصحاب درقبال حکم 
واقع، حکمی جعل نکرده است و حکم واقع وجوب 
صلاة متطهّراً بود و استصحاب اثبات معذوریت کرده 

ده است؛ یک وقت و حتی جعل حکم ظاهر هم نکر
گوییم که شارع درقبال حکم واقع جعل حکم ما می

بیند که کند، خب شارع با توجه به اینکه میظاهر می
این سم هست و برای من خطر دارد و موجب قتل 

تواند جعل حلیت کند! خب نفس است نمی
گوییم که دست شما درد نکند جناب شارع، این می

خلاف است و الآن سم است، ]این جعل حلیت[ 
شود، چطور شما در اینجا هزارتا مفسده بر آن بار می

کنی کنید؟! اینکه جعل حلیت میجعل حلیت می
کنی؛ معنایش این است که در این اثبات مصلحت می

کنی که الآن در این مصلحت هست یا حتی اثبات می
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کنی! چون مسئلۀ مؤدّای امارات جعل وجوب می
کلُّ »گوید: این میفقط جعل حلیت نیست! حالا 

، بلکه مؤدّای «حتیّ تعَلمُ أنهّ حَرام شَیءٍ لکَ حَلال
کند؛ فرض کنید اماره امارات اثبات وجوب می

گوید که اصلًا همین دوای شما است و واجب می
گوید که من است که بخوری؛ شارع در اینجا می

که شرب این دوا را برای شما واجب کردم درحالی
 دهد.اماره شهادت می این سم است! چون

 لغویت جعل حکم ظاهری توسط شارع
پس اینجا اصلًا لغو است که بگوییم که شارع 

کند، اصلًا در اینجا حکم جعل حکم ظاهری می
ظاهری وجود ندارد و ما یک حکم بیشتر نداریم و 
آن حکم عبارت از حکم واقعی است و اماره فقط در 

آورد؛ را می کند و معذّریتاینجا جعل معذوریت می
اگر شما شرب این مایع را کردید معذور هستید، فقط 

گوید. اما ]اینکه[ اماره ایجاد حلیت کند، این را می
أحدٌ مِنَ الأحکامِ که حلیت و اباحه طورییعنی همان

إستواءُ الطرفین بِالنسبةِ إلی است و  الخمسة

است، آیا شارع در این مورد  المفسدةِ و المصلحة
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این مورد استواء الطرفین است؟ یااینکه  بگوید که
واسطۀ مؤدّای اماره بگوید که در این شارع به

واسطۀ اماره مصلحت مصلحت هست؟! یا شارع به
 کند؟!ملزمه را در این مورد اثبات می

موردٌ فیهِ المَصلحَة لابدًُّ »مصلحت ملزمه یعنی 

ة وَ منَ المُکلف الإتیانُ بهِ و إلایأخُذهُ هَلاکةٌ أبدیّ 

این معنای مصلحت ملزمه و مفسدۀ  «عقابٌ أخروی
کند! وقت این کار را نمیملزمه است. شارع که هیچ
گوید: دهد این است که میکاری که شارع انجام می

دانم. فرق بین این قضیۀ ما با قضیۀ جعل حکم نمی
ظاهری این است که فرض کنید یک وقتی شما در 

یک وقت در یک  یک موضوعی علم به عدم دارید و
دارید و خیلی از موارد اشتباه  عدم العلمموضوعی 

گویند: این شخص این عمل شود، فرض کنید میمی
گویید که[ را انجام داده یا انجام نداده است؟ ]می

گویید که[ دانید؟! ]میانجام نداده است. از کجا می
دانم. این در اینجا اثبات عدم العلم است نه علم نمی

 .به عدم
علم به عدم این است که ادله برای عدم تحقق 
وجود خارجی اقامه شود؛ ولی عدم العلم این است 
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که مکلف نسبت به موضوع جاهل است. حالا شارع 
کند که اماره را حجیت داده است و حالا فرقی نمی

که مؤدّای اماره خبر ثقه باشد یا شهادت عدلین باشد 
یف در مال متداعیین یا بیّنه باشد یااینکه حکم به تنص

باشد یا فرض کنید استصحاب باشد یا ادلۀ حلیت و 
خواهد باشد، طهارت و اینها باشد، هرچه که می

 1«القرعةُ لِکلِّ أمرٍ مُشتبَه»فرض کنید قرعه باشد 
طور است یااینکه حتی حکم قاضی این در اینجا این

باشد، ـ در حکم قاضی هم بحث هست ـ در تمام 
دهد، این شارع به اینها حجیت می این موارد که

حجیت او جعل مصلحت و جعل حکم ظاهری است 
عدمُ و  عدمُ العلمیااینکه شارع در اینجا از باب 

جعل معذریت کرده است؟!  الوصولِ إلی الواقع
جعل معذریت اشکال ندارد. وقتی مولا به عبد 

گوید که برو این کار را انجام بده و بعد عبد با می
دهد، ر تطبیق مصداق خلافش را انجام میاشتباه د
کند، کند؟! مولا اعدامش که نمیکار میمولا چه

                              
 :852، ص 9تهذیب الأحکام، ج   1
أنّ کُلّ أمرٍ الحسنِ موسى علیهِ السّلامُ: عبدِاللهِ علیهِ السّلامُ و ابیعن أبی»

 «فیهِ القرُعةُ.مجهولٍ أو مشکوکٍ فیهِ یسُتعملُ 
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گوید: معذور هستی اما مولا عمل او را امضاء می
کند که بگوید: درست انجام دادی. یعنی نمی
گوید که تو در اینجا دو عمل داشتی و دو حکم نمی

 الأمری که من به توداشتی؛ یک حکم واقع و نفس
امر کرده بودم و یک حکم دیگری هم داشتی که این 

کند. وقت این کار را نمیرا انجام دادی! مولا هیچ
گوید: این عمل را که انجام دادی معذور مولا می

هستی و چون قصد تقرب داشتی، ثواب هم به تو 
گوید که برو این دهند؛ اما نسبت به این فعل نمیمی

 کار را انجام بده.
ه باید تفکیک بشود و ما در عبارات این مسئل 

بینیم که به این مسئله توجه اصولیین و بزرگان می
نکردند و گفتند که حکم ظاهری در طول حکم 

ها خواستند مسئله را تصحیح واقعی است. خیلی
اند که حکم واقعی در عرض حکم کنند، لذا گفته

ظاهری نیست؛ بلکه در مرتبۀ اولی  حکم واقعی است 
ول هست و این حکم ظاهری در مرتبه أدنی  و در ط

هست و تا وقتی که مکلف نسبت به حکم واقعی 
عالم نشود، این حکم ظاهری منجّز است و موجب 
ثواب و رفع عقاب از او خواهد بود. وقتی که مکلف 
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شود و حکم عالم شد، این حکم ظاهری منتفی می
واقعی جای او را خواهد گرفت. این مسئله محلّ 

 است. اشکال
 آید؟تلمیذ: به هر حال این تنجیزش از کجا می

 استاد: حکم عقل است.
 تلمیذ: سیرۀ عقلائیه است؟

نگاهی به برخی مصادیق سیرۀ عقلائیه در 
 دعاوی قضایی

أحدٌ مِن عنوان استاد: بله، شارع در اینجا به

بینید حکم کرده است. لذا شما در اینجا می العقلاء
ر مابین متداعیین حکم به عقلاء در باب اختلاف د

کنند و ما در بحث قرعه و اینها قرعه و تنصیف می
خواندیم؛ البته قرعه در هرجا نیست. عقلاء در 

کنند و اقامۀ بیّنه اختلاف ]مال[ شهود را ظاهر می
کنند. عقلاء ها شهود اقامۀ بیّنه میکنند، در دادگاهمی
ها را رفکنند؟ سند، پرونده، دفتر و این حکار میچه
آورند. حالا از این قضیه بالاتر، اگر یک سندی می

هم در اینجا امضاء شده باشد و بعد معلوم شود که 
کند؟! آیا کار میاین سند جعلی است، دادگاه چه

گوید که آن حکمی را که ما کردیم تمام دادگاه می
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های استیناف که الآن در کشورها شد؟! نه، دادگاه
که اگر یک دادگاهی حکمی  هست برای همین است

ای این حکم مورد اعتراض واقع داد و بعداً به ادله
شد، دادگاه استیناف نسبت به این حکم اظهارنظر 
کند، خب این همین سیرۀ عقلائیه است و سیرۀ 
عقلائیه بسیار سیرۀ درستی هم هست و صحیح است 

طور باشد و این نیست که فقط حکم و باید هم این
 ست!قاضی تمام ا

حتی در شرع هم اگر قاضی بعد از بیست سال 
چه ! بفهمد که حکمش اشتباه است، باید برگردد

چه کسی گفته ! کسی گفته است که مرغ یک پا دارد؟
است که قاضی آن موقع در محکمه حکم کرده و 

و قابل برگشت ]دیگر آن حکمش مبرم است 
حکم قاضی مبرم است و ابرام او ابرام ! ؟[نیست

مبرم ]است تا وقتی که کشف خلاف نشود تعلیقی 
بشود، دیگر مبرم ]و اگر کشف خلاف [ است
 [.نیست

لذا ما در اینجا قائلیم بر اینکه مخالفت با حکم 
قاضی شرعاً حرام است و ادله بر او مترتب است و 

به سُحت است و تمام اینها برای حفظ  أکلاکل مال 
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شئون حکومت و حکم اسلامی است والّا اگر شما 
بدانید که قاضی خلاف کرده  بینکم و بین اللهقطعاً 

است و اگر بخواهید در مقام احقاق حق بربیایید 
ای نسبت به مصالح مملکت گونه ثلمه و ضربههیچ

وجود نیاید واقع نشود و تشویش و اضطرابی به
طور نیست که حکم توانید احقاق حق کنید. اینیم

و »گوید: قاضی مبرم باشد، ادله و روایتی که می

علینا ردّ و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ و هو على 

رکِ باِللِ  این ادله در مقام معارضۀ علنی با  1«حدِّ الشِّ
حکم قاضی است والّا اگر شما بدانید که در اینجا 

توانید با لحاظ لاف واقع حکم داده میقاضی به خ]
 [.شرایطی احقاق حق کنید
اگر شما در اینجا بگویید که . قاضی تقصیر ندارد

و ]چون من بخواهم بروم این کار را انجام بدهم 
، در اینجا هر شخص دیگری هم [اعتراض کنم

ممکن است بلند شود بیاید و این را احقاق کند؛ آن 
گوید که ، دیگری هم میحقّ من این است: گویدمی

من حقّم این است، خب اگر قرار بر این باشد دیگر 
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! شودصورت سنگ روی سنگ بند نمیدراین
خاطر اینکه ممکن است قضیه نسبت به یکی از به

اگر قرار باشد سرخود . طرفین اشکال داشته باشند
سنگ روی سنگ بند ]برود و این کار را انجام بدهد 

 [.شودنمی
خاطر عدم اختلال در نظام و السّلام بههامام علی

و علینا ردّ »عدم تحقق و وجود فساد در جامعه به 

رکِ  و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ و هو على حدِّ الشِّ

نظر از اختلال اگر اند والّا صرفحکم کرده «بِاللِ 
آید، مورد موردی است که اصلًا اختلال پیش نمی

توانید از یک طریقی حساب مثال شما میبابمن
بانکی او را مسدود کنید و یااینکه از یک جایی بدون 
اینکه اصلًا خود او متوجه بشود مال او را بردارید؛ 

دانید این است و علم دارید ـ می بینکم و بین الله
اینکه مورد، مورد مشکوک است! ـ این روایات نه

مانع از اقدام شما نخواهند بود. این دیگر 
نیست « و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ »صورت رایند

گویید که قاضی و شما در اینجا آن را ردّ نکردید و می
حکم خود را کرده است، درست هم حکم کرده و بر 
طبق ادله این کار را انجام داده است و اقدام شما هم 
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شود و اصلاً بدون اینکه کسی اقدام مخالفی تلقی نمی
 دهید.این را انجام می متوجه بشود

مثال یک زنی هست که بابیااینکه من
کند الاختلاف بین دو نفر است و قاضی حکم میمابه

که بر اینکه این زن برای فلان شخص است درحالی
داند که این زنش نیست، خب آن شخص قطعاً می

تواند. وقتی که من تواند با او ]نکاح[ کند؟! نمیمی
نم که این زن، زن من نیست آیا دابر طبق ادله می

توانم با او نکاح کنم؟! این حرام است. چرا؟! می
پس یا « و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ »نگویید که 

علی! حالا که قاضی حکم به حلیت کرده است، این 
شود این کار را کرد بلکه دیگر بر ما حلال است! نمی

رت باید باید موجب طلاق بشود؛ ولی خب درهرصو
نحوی انجام داد که موجب فساد و فتنه نباشد، این به

 مسئله هست.
هذا در اینجا مسئله در مورد ترتب احکام بناءًعلی 

ظاهری و واقعی به این کیفیت شد. البته من قصد 
طور داشتم بیش از این مطلب را ادامه بدهم و همین

 ادلۀ افراد دیگر را در این زمینه ]بررسی[ کنیم؛ ولی
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ای که با این بنایی که ما برداشتیم و با این مقدمه
طورکلی ادامه دادن مسئله لغو آوردم دیگر اصلًا به

خواهد بود و فقط یک عباراتی ]زائد[ است. اگر 
گویم و اختلاف بین مرحوم نائینی و بخواهید می

کلماتی که مرحوم کمپانی در اینجا دارد را ]بیان[ 
مانیم. لذا اعدۀ اصل برائت میکنم منتها از ]بیان[ قمی

طورکلی اصلًا نسبت به ترتب احکام کنم بهخیال می
 ای نباید مانده باشد.ظاهری هیچ جای شبهه

حال المجموع از مطالبی که تابهحیثپس من
عرض شد قضیه به این کیفیت خواهد بود که در آن 
مواردی که خود حکم مانند قصاص، دیه، تعزیرات، 

ذلک بر مکلف م کفارات و امثالبعضی از اقسا
جزء الموضوع یا در بعضی از موارد  أنهّ عالمٌ عنوان به

نادر تمام الموضوع تعلق نگرفته باشد، حکم انشائی 
رفته  مِن حیثُ هو هوالأمری روی مکلف اوّلی نفس

است و تمام آنچه به عنوان اماره در ظرف جهل و 
 شک یا در غیر ظرف جهل و شک، بلکه از باب
طریقیت؛ چون در ظرف جهل و شک مانند اجرای 
اصول عملیه، شرعیه یا عقلیه، که در آنجا در باب 

گوییم که حکومت غلبۀ امارات بر اصول عملیه می
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دارند یا ورود دارند؛ در بحث امارات صحبت در این 
نظر از علم و جهل، ارائۀ واقع است که اماره صرف

بصیر به خبر ابی مثال وقتی که شمابابکند؛ منمی
عنوان این است که چون من جاهل کنید نه بهعمل می

بصیر مراجعه کنم، نه! از هستم الآن باید به خبر ابی
بصیر حکمی را از امام این باب است که ابی

کند. اصلًا رعایت جهل در اینجا السّلام نقل میعلیه
بصیر مقارن با جهل نیست؛ گرچه عمل به خبر ابی

شما نسبت به یک موضوعی عالم بودید  است؛ اگر
بصیر نداشتید و خودتان عالم احتیاج به خبر ابی

 هستید.
بصیر دارد؟! السّلام احتیاج به خبر ابیآیا امام علیه

السّلام حجت است؟! بصیر برای امام علیهآیا خبر ابی
نه. چون خود امام مصدر برای تشریع است لذا او 

دارد. ما چون جاهل هستیم بصیر ناحتیاج به خبر ابی
احتیاج داریم؛ ولی از باب این نیست که چون ما 
شاکّ در موضوع هستیم، از این حیث به خبر 

کنیم بلکه از باب ارائۀ بصیر یا خبر زراره عمل میابی
 واقع است.
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عدم انکشاف واقع، علت عمل به اصول 
 عملیه

ولی در باب اصول عملیه از باب عدم انکشاف 
کنیم؛ لذا که ما به اصول عملیه عمل می واقع است

ادلۀ حجیت خبر واحد و امارت بر ادلۀ اصول عملیه 
چه اینکه آن اصول عملیه عقلیه باشد ! حکومت دارد

البته اصول [. طور استاین]یا شرعیه باشد، در هردو 
ـ حالا بعداً  عملیۀ عقلیه ورود دارد یا حکومت دارد

در عنوان، نتیجۀ هردو  آید بنا بر اختلافبحث آن می
گوید که ورود است با این یکی است حالا یکی می

گوید که حکومت است با این تعریف و یکی می
کند و در هردو حال این است که تعریف ـ فرقی نمی

ادلۀ امارات بر آن ادله ترجیح دارد، چه اینکه ادله در 
ظرف شک باشد مثل اصول عملیۀ عقلیه مانند قبح 

ذلک یااینکه مثل اصول عملیۀ یان و امثالعقاب بلاب
کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ : »شرعیه مانند

که ظرف شک است یا مثل استصحاب که « حَرامٌ
اصلًا ظرف شک جعل برای استصحاب است یااینکه 
نه، مانند شهادت بیّنه ظرف شک نیست یا مانند ادلۀ 

ظرف شک نیست  حجیت خبر ثقه که این ظرف اصلًا
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طور طور باشد و چه اینو در هردوی اینها چه آن
باشد، از باب اینکه اینها امارۀ به واقع هستند و در 

 [.کنیمبه آن عمل می]دهند اینجا واقع را نشان می

 طریقیت اماره برای انکشاف واقع
نسبت به مسئلۀ « کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال»حالا بحث 

تر است، در بحث اوّلی از باب تر و سختاول مشکل
حدّنفسه امارات مشخص است که خود اماره فی

اظهار و ابرازی از خودش ندارد. اماره ... که واقع را 
دارد  أعلیٰ صوتٍ دهد، اماره اولًابلااول و به نشان می
کند که من درقبال حکم واقع جعل حکم اعلان می

و کار و فعل من ابراز و اعلان حکم واقع کنم نمی
طور که آقایان گفتند ـ جعل اینکه ـ هماناست نه

طور نیست. اماره حکم درقبال واقع است، این
دهم، گوید: من دارم حکم واقع را نشان میمی

 زنم.همین، تمام! هیچ حرفی دیگر نمی

 عمل به امارات و اصول از باب معذّریت
اره سؤال کنید که اگر شما حکم حالا اگر از این ام

واقع را نشان ندادید، آیا باید به شما عمل کرد؟! 
گوید: بله. چرا باید عمل کرد؟! از باب معذّریت می

ای ]باید عمل کرد[ چون دیگر غیر از این چاره
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کند، در اینجا اینکه جعل حکم ظاهری مینیست، نه
 حکم ظاهری نیست؛ بلکه این حکمی که الآن اماره

بصیر عَن الإمام صادق عَن أبیگوید: دارد می

، این حکم اماره حکم الخمرُ حرامٌ : السّلامعلیه
واقعی است. اگر شما یقین به حکم واقعی داشتید، 

گفتید که این مؤدّای یقین من، حکم واقع نمی
گفتید که حکم گفتید؟! میاست؟! پس چه چیزی می

نیست! بالاتر ظاهر است؟! اماره که از یقین بالاتر 
است؟! از علم هم بالاتر است؟! الآن شما یقین به 

، شما الخمرُ حرامٌ این دارید که امام صادق فرمود: 
که یقین دارید اگر بعداً یقین شما متبدّل به یقین 
خلاف بشود، آیا عمل به آن یقین سابق، رفع حکم 

کند. یقین کند یا نه؟ رفع حکم نمیاز یقین لاحق می
حال خودش محفوظ است، حالا عمل به لاحق به 

این یقین سابق معذّر و موجب معذوریت است و 
 همین حرف در مورد اماره هست.

پس یقین برای شما درقبال حکم واقع، حکم 
اینکه کند. این حکم لغو است؛ نهظاهر را جعل نمی

چنین یک هم حکمٌ مجعولٌ فی قبالِ الحُکمِ الواقع،
 طور است.امارات این ای نیست. در موردمسئله
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حالا سراغ اصول آمدیم؛ در اصول ـ چه اصول 
عملیۀ شرعیه و نقلیه و چه اصول عملیۀ عقلیه ـ هم 
شارع قطعاً حکم امارات را اعمال کرده است. وقتی 

گوید: این برای شما حلال است تا وقتی که شارع می
گوید که این که بدانی حرام است، خودش دارد می

حکم نیست. آن حکم اوّلی برای شما  کلام من جعل
است؛ وقتی بدانید، وقتی عالم  حتیّ تعَلمَآن است که 

کار کنیم؟! بشوید! آن حکم، حکم من است. الآن چه
الآن طبق سیرۀ عقلائیه که حکم به اباحه و حکم به 

 کنند، شما هم همین کار را انجام بده.حلیت می
الآن وقتی  کنند؟!مگر الآن عقلاء این کار را نمی

که معلوم نیست یک مالی برای چه کسی است، 
دانی برای چه کسی گویند: وقتی که نمیعقلاء می

ات ببر. است و در خیابان افتاده است، بردار و به خانه
بعد وقتی صاحب آن پیدا شد، بیا به صاحبش پس 

کنند. وقتی که شما بده. عقلاء همین کار را می
یا طاهر است، عقلاء دانید که یک جا نجس نمی
گویند که گویند: حکم به نجاست بکن؟! میمی

 ای عادی است.حکم به طهارت بکن و این مسئله
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همانندی سیرۀ شارع با سیرۀ عقلاء در 
 باب اصول

ای بر خلاف سیرۀ پس شارع در باب اصول، سیره
عقلاء نرفته است؛ بلکه در اینجا شارع همان کار را 

رتب حکم ظاهر بر حکم واقع انجام داده است. پس ت
نداریم و فقط آنچه که داریم ـ چه در باب اصول و 
چه در باب امارات ـ عبارت از جعل معذّریت است. 

کنند و هم شارع فقط از هم عقلاء جعل معذّریت می
باب متابعت از سیرۀ عقلائیه جعل معذّریت کرده 

حکمُ الواقعی. است. اصلًا حکمی وجود ندارد الّا 

 شویم.اءالله از جلسۀ آینده وارد بحث برائت میشإن
 تلمیذ: در مورد اصول اصلًا حکم واقع نداریم؟

 استاد: نه.
 تلمیذ: هیچ موقع ...؟

 استاد: حالا شاید هم رسیدیم.
کنیم دوباره معلوم تلمیذ: علمی هم که پیدا می

 نیست که علم ]واقعی[ باشد؟
و حقیقی استاد: بله، غیر از اینکه انکشاف واقعی 

تواند ادعا کند که ما کسی نمیبرای کسی بشود، هیچ
 به علم واقع رسیدیم.
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 1،«یأتی بدینٍ جدید»تلمیذ: اینکه روایت داریم: 
آیا حضرت در زمان ظهور احکام واقعی را بیان 

 کند؟!می
طور : نه، در خود زمان حضرت هم همیناستاد

است، اگر شما در زمان حضرت در طهارت و 
کنید، خب باید حکم به طهارت کنید. نجاست شک 

حالا بعضی از احکام که مختفی است را حضرت بیان 
کنند ولی همین مسائل با همین کیفیت در زمان می

 شود.حضرت هم اعمال می
کند وقع اشتباه میتلمیذ: یعنی سیرۀ عقلائیه آن م
 بااینکه حضرت تشریف دارند؟!

کند، سیرۀ عقلائیه چیزی نیست استاد: اشتباه نمی
که در آن اشتباه بشود؛ الّا در بعضی از موارد خاصی 

فإَذا قامَ »که در خصوص حضرت است مثلًا داریم: 

السَّلامُ قضََى بیَنَ الناّسِ بعِِلمِهِ کَقضَاءِ داوُدَ عَلیَهِ 

این یک مطلب جداست؛ اما حالا  2«لُ البیَنِّةََ لا یسَأ
اگر عقلاء به رؤیت هلال شهادت بدهند، حضرت 

                              
 ، با قدری اختلاف.65۱، ص 5اثبات الهداة، ج   1
 .095، ص ۱الکافی، ج   2
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کند ولو کند؟! قبول میشهادت عقلاء را قبول نمی
کشف خلاف بشود. در زمان خود امیرالمؤمنین 

 طور بوده است.السّلام هم همینعلیه
تلمیذ: پس اگر کشف خلاف بشود، به این 

 اند؟ام گرفتهترتیب روزۀ حر
اند، فعلیت روزۀ حرام استاد: روزۀ حرام نگرفته

در ظرف علم است. روزه، روزۀ حرام نبوده است! 
ای هست، در ظرفی است روزۀ حرامی که فعل موبقه

که علم داشته باشد؛ اما در ظرفی که علم نداشته 
باشد، دیگر حرمت ندارد، حرمت او حرمت انشائی 

 ی یا فعلی.است نه حرمت بعثی و زجر

هایی دربارۀ معاملات با پرسش و پاسخ
 چک

تلمیذ: اگر بخواهیم چکی را نقد کنیم و آن را 
دهیم تا دار به شخصی با یک مبلغ کمتری میمدت

 آن را نقد کند، آیا اشکال دارد؟
استاد: اگر آن طول مدت از ارزش مالیت آن چک 

 توانند والّا نه. فرض کنید با هزارکند، میکم می
توانید بخرید، ولی با تومان الآن، این کتاب را می

توانید این کتاب را هزار تومان یک ماه دیگر نمی
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توانید یک کتابی که صد صفحه کمتر بخرید، بلکه می
 توانید کم کنید.دارد بخرید، به این مقدار می

گیرد ]حلال ای که به آن تعلق میتلمیذ: بهره
 است[؟

 استاد: نه، حرام است.
تلمیذ: آن ملاکی که در بازار هست مثلًا هر صد 

اینکه گیرد نههزار تومان چهار هزار تومان، ملاک می
بر این مبنا کار کند. مثلًا یک میلیون تومان است و 
برای شش ماه دیگر است، از یک میلیون تومان شش 

شود دویست تا چهل تومان میماه آینده ـ مثلًا شش
شود، چهل تومان کم میو چهل تومان ـ دویست و 
گویند که تورم دهند و میاین را یک ملاک قرار می

 طوری است.هم این
استاد: سود نه، سود غیر از تورم است. این اگر 

 باشد اشکال دارد.
: پس اگر ملاک را تورم بگیرند اشکال تلمیذ

گویند: اگر به ندارد. آقایان قائل به فصل شدند و می
خود همان شخص که از او چک گرفته است بفروشد 
و اِسکِن کند اشکال ندارد؛ اما به شخص دیگری 
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 بفروشد اشکال دارد.
 کند.شود، فرقی نمیاستاد: نه نمی

 کند؟تلمیذ: فرقی نمی
. درهرصورت از ملک او خارج خیراستاد: نه
 شده است.

تلمیذ: هنوز چک را نقد نکرده است و از ملکش 
 خارج نشده است.

استاد: بالأخره این چک را به این داده یا نداده 
 است؟

 تلمیذ: داده است.
 استاد: پس خارج شده است.

تلمیذ: هنوز خارج نشده است، در موعد مقرر از 
 شود.ملکش خارج می

شود[، خره این به حساب ]او واریز میاستاد: بالأ
دهد، بلکه در واقع در ازاء این او کاغذ دست این نمی

جای اینکه پول الآن به دهد؛ منتها بهکاغذ پولی را می
او تحویل بشود، یک ماه دیگر در بانک به او تحویل 

 شود.می
گوید که من در کند بلکه میتلمیذ: حواله نمی
 کنم.ت میموقع مقرر این را ضمان
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 استاد: حواله هم همین است. نه، ضمانت نیست.
تلمیذ: اگر بانک در موقع مقرر نداد باید پول 

شود! فقط یک برگه برای که پول نمیبشود درحالی
 ضمانت است که اگر نداد ...

استاد: این مثل این است که شما یک مالی را به 
ه یکی بفروشید، الآن جلویتان هم هست و باید فردا ب

او بدهید، بعد فردا ندهید. بالأخره این مال برای او 
است و او هم باید یک مالی را به آن شخص بپردازد 
باید مال را بپردازد، منتها این حاکی از او است 

عنوان ضمانت باشد، این الآن حکایت از اینکه بهنه
 کند.آن می

تلمیذ: قانونی همین است یعنی کسی که چک 
 در حسابش باشد. دهد باید پولمی

استاد: نه، حالا مثلًا ممکن است الآن هم در 
دهد تا بعد حساب نباشد و این چک را برای بعد می
 برود پول در حساب بانکی خود بریزد.

 تلمیذ: باید باشد.
استاد: بله باید باشد و این هست. اینکه الآن به 

دهد در واقع این مال از ]ملکیت[ این این شخص می
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قدر گوید: من ایناست، اینکه به او می خارج شده
طور نیست که از اول این دهم، اینکمتر به تو می

جای اینکه صد شخص کأنّ فرد واحد است و به
پردازد تومان به این بپردازد هشتاد تومان به این می

شود؛ فرد مُعطی نه! این فرد الآن دو فرد حساب می
یکی است  و فرد قابل. بله! از نظر خارجی هیکلش

و همین شصت و پنج کیلو است ولی... مثلًا اگر در 
عقد نکاح انشاء و قبول از یک طرف و یک شخص 
باشد، این در واقع در اینجا دو فرد است ولیکن یک 

دهد! دو فرد فردی است که کار دو فرد را انجام می
در یک فرد هستند! یک نفر نیست که بتواند دو کار 

 انجام بدهد.
 روش چک طبق تورم است؟تلمیذ: ف

استاد: طبق تورم اشکال ندارد ولی غیر تورم 
ها هم اعلام گوید و خود بانکاشکال دارد. عرف می

 گویند: امسال تورم فلان قدر است.کنند مثلًا میمی
گوید: سی درصد است. هر تلمیذ: دولت می
 کند.سال هم دارد اعلام می

انند. الآن داستاد: مردم و اهل خبره و بازار می
کنند، که اجناس مرتب سیر تصاعدی پیدا میهمین
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آید خاطر همین تورم است و ارزش هم پایین میبه
 کند.و تنازل پیدا می

 تلمیذ: قصد دخالت ندارد؟!
 کند.استاد: نه، ربا فرق نمی

تلمیذ: این چک که پول بشود، ما به ازاء تورم کم 
 بشود...

د و آن به نفس آن کناستاد: نه، آن قصد فرق نمی
 خورد و به آن کار ندارد.مال می

تلمیذ: یک زمانی چک به شخصی داده و او 
خواهد به خودش برگرداند، ما در مورد دوباره می

فروش اجناس داریم که وقتی جنسی را نسیه 
 گیرند.دهند پول بیشتری میمی

 استاد: اشکال ندارد.
کند : در حقیقت آن پولی را که پرداخت میتلمیذ

 الآن جنس را نسیه خریده است ...
 استاد: اگر به خود مال تعلق بگیرد حرام است.

تلمیذ: حالا اگر از کسی جنس خریدیم و چک 
دار است و فرض کنید وقتی به او دادیم و چک مدت

خواهد چک را به ما برگرداند دوباره قیمت می
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 هد.دتری را میپایین
استاد: این اشکال ندارد. شما در اینجا در واقع 

کنید؛ فرض کنید که الآن دارید یک معاملۀ دیگری می
ساعت را به یک شخص به قیمت صد تومان 
فروختید که یک ماه دیگر پولش را بدهد؛ ولی این 
ساعت الآن هشتاد تومان قیمت دارد، الآن اگر 

خره هر بخواهد ]بفروشد هشتاد تومان است[، بالأ
تر است، اگر شما این کار را اش گرانچیزی نسیه

انجام دادید و بعد اقاله کردید؛ این معاملۀ قبلی را 
گفتید که من الآن دوباره این اقاله و فسخ کردید و 

خرم که الآن تر میجنس را از شما به قیمت پایین
 قیمتش را بپردازم، این اشکال ندارد.

طور است گویند اینمیکنم اینکه ایشان خیال می
گیرند و که یک افرادی هستند که اصلًا پول می

دهند، این اشکال کنند و میروند پول را کم میمی
 دارد والّا اگر اقاله باشد اشکال ندارد.

 تلمیذ:؟؟؟
خاطر اینکه اینها مبادلۀ مال به مال استاد: بله، به

 است با زیاده و بدون توجه به تورم.
: نه منظور من با توجه به تورم است .... تلمیذ
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الآن هم قاعدتاً تمام معاملات براساس تورم است و 
 تواند معامله کند و ....کسی بیشتر از حد تورم نمی

استاد: اگر منظور رعایت سودی است که این 
کند و غیر از تورم، اضافۀ شخص با این پول کار می

ن در بازار کنم که الآکند، خیال میمال پیدا می
طور باشد؛ یعنی الآن افرادی که در بازار با پول این

شود طور نیست که آخر سال که میکنند، اینکار می
اند و از ]سودی نکنند[! بالأخره یک مقدار سود کرده

اند و این سود مخارج زندگی سالشان را تأمین کرده
کند؛ پس بعد تازه این مال یک مقدار تورم هم پیدا می

طور تر بیاید! اینمایۀ اینها هر سال باید دائماً پایینسر
کنند تورم هایی که الآن با پول کار میکه نیست! این
کنند که این پول در این یک سال چقدر را حساب می
کند؛ مثلًا به هزار تومان دویست تومان تورم پیدا می

خورد؛ پس برای اینکه آخر سال این مال سر تورم می
ظ باشد، اینها باید هزار و دویست جایش محفو

طرف این یک سال که کار تومان داشته باشند. از آن
خواهد مانند خر حمالی کند! بالأخره کند، نمیمی
خواهد یک پولی هم برای خودش بردارد! می
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کنم که گوید که پانصد تومان هم به این اضافه میمی
 حق و مخارج خودم را بردارم، پس باید این هزار
تومان را در یک سال به هزار و هفتصد تومان برساند. 

 یک از این دو قضیه است؟!حالا کدام
قاعده عقلائی این است که اینهایی که از پول کم 

کنند، طبعاً باید سود را درنظر بگیرند؛ یعنی عقلاء می
گویند که باید سود را لحاظ کنی؛ یعنی الآن وقتی می

مت کمتر به شخصی خواهد یک چک را به قیکه می
بدهد، اگر مسئلۀ تورم تنها باشد این کار او لغو است 

جهت اینکه یک چکی که الآن هزار تومان قیمت به
فروشد یا دارد را هشتصد تومان به یک شخصی می

چکی که هزار و دویست تومان قیمت دارد را هزار 
فروشد و تا سال دیگر هم دویست تومان تومان می

خب این همین پولی است که باید  آورد،دست میبه
 بگیرد! چه چیزی اضافه شد؟!

طور بگوییم: کسی که چک را توانیم اینپس می
خاطر این است که گیرد، بهزودتر از طرف می

توانیم کند یا اینکه میسودش را هم حساب می
گیرد که با آن طور بگوییم که این پول را از او میاین

انی که سال دیگر باید به کار کند؛ یعنی دویست توم
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دست آورده و هم پانصد تومان این اضافه بشود را به
دیگر با این پول کار کرده است. فرض کنید چکی را 

طوری است داند یکبه شخصی فروخته است و می
دست بیاورد تواند اضافه بهکه اگر با این کار کند می

 صورت دادن آن اشکال ندارد.وقت دراینآن
 گیرد؟شخصی که چک را میتلمیذ: 

 دهد.استاد: نه، اینکه چک را می
 خرد چطور است؟تلمیذ: آن کسی که می

خرد دو حال دارد؛ یا استاد: آن کسی که می
توانم ای هستم و نمیعرضهگوید: من یک آدم بیمی

با این پولی که الآن دست من هست کار کنم، 
الآن کند اینکه گوید که فرقی نمیصورت میدراین

باید دویست تومان از آن کم شود، الآن به او 
 پردازم.می

 کند.تلمیذ: حفظ مالیت می
گوید: خواهد حفظ مالیت کند. یا میاستاد: می

ای هستم و الآن این پول را به کار من آدم با عرضه
اندازم، خب مگر این دیوانه است که چک را می

حساب بدهد و قیمت آن را کم کند؟! مگر اینکه او 
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کند که اگر او ربح را بکند؛ یعنی حساب این را می
بخواهد با این چک کار کند چقدر ربح به آن تعلق 

گیرد را گوید که این ربحی که تعلق میگیرد و میمی
کنیم و به او گیریم و این پول را کم میاز او می

وقت این حرام پردازیم که او برود کار کند آنمی
ه الآن چک را به قیمت کمتر به شود؛ یعنی اینکمی

کند، حساب ضرر و ربح را این شخص واگذار می
 کند.می

تلمیذ: معمولًا الآن در بازار معاملات نقدی 
نیست و براساس چک است، افرادی که سرمایۀ آنها 

کنند چک کم است درقبال اجناسی که عرضه می
گیرند و چون سرمایۀ آنها کم است، دوباره که می
ند اجناسی را بگیرند و جایگزین کنند با این خواهمی

توانند کاری بکنند چون پول نیست، چک نمی
فروشند که دوباره هرحال آن را به قیمت کمتر میبه

جنس بخرند و عرضه کنند و یک چیزی نصیبشان 
بشود. اگر جنس بفروشد و طرف برای سه یا چهار 

گر ماه دیگر به او چک بدهد و بخواهد تا سه ماه دی
شود یا خرج اش خالی از جنس میصبر کند، مغازه

شود آورد به این خاطر مجبور میخودش را درنمی
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اش را پر که چک را کمتر بفروشد تا حداقل مغازه
اش بکند، اگر این کار را کند یا مثلًا خرج زندگی

گذرد. الآن برای افرادی اش نمینکند اصلًا زندگی
طوری شده است و اصلًا که سرمایۀ آنها کم است این

خیلی کم و به ندرت نقدی هست. معمولاً افرادی که 
طوری هستند و اعتبار هم سرمایۀ آنها کم است این

هرحال ناگزیر هستند که این کار را انجام ندارند و به
 بدهند.

 استاد: مسئله ناگزیر بودن یک مطلب دیگر است.
تلمیذ: حکم کسی که لنگ است ]و نیاز دارد[ 

 کند؟ق میفر
که [ طور استاین]حتی در مورد ربا هم : استاد

اگر ربا روشن و واضح هم باشد، وقتی ضرورت 
 [.ایرادی ندارد]باشد 

 تلمیذ: اگر ضرورت باشد اشکال ندارد؟
کند و مثل اکل میته استاد: بله، ضرورت فرق می

است! البته در مورد ربا حکم و روایات خیلی مشکل 
خواهند بینیم که دائماً میاست! یک وقت ما می

ازدیاد رأس المال کنند، این ضرورت نیست. در 
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مورد ربا این ضرورت نیست، ضرورت این است که 
عائله همه در مضیقه هستند و گرسنه هستند و به 

کند، در خورند خب این فرق میمشکلات جدی می
 مورد ربا روایات خیلی حاد است.

 داللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّ 
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